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جنگل زمرد  قلب  

 

 مقدمه

ها مدفون  رقصیدند، جایی که خاطرات باستانی در شکاف کوه صدا می های بلند و بی در اعماق سرزمینی که روزها در آن سایه

 بودند، سه روح متفاوت برای یافتن یک حقیقت مشترک فراخوانده شدند. 

های مادی زنجیر نشد، اما خود نیازمند رهایی بود؛  زنی با قلبی که هرگز به تله  بِلا،شده؛ حامل میراثی از دانش فراموش فین،

 یافت.جنگاوری که تنها در تیزی سلاح خود آرامش می سِرِنا،و 

شان بود. در آنجا، نه  های درونی ای به سوی ترس ها رهسپار تاریکی شدند؛ غاری که نه فقط سنگ و خاک، بلکه دروازهآن

ها به  کردند؛ نوری که تنها با ایثار ارزشمندترین داشتهبرای ثروت، نه برای قدرت، بلکه برای یافتن »نور واقعی« مبارزه می 

 آمد.دست می

های جادویی، بلکه در  ترین نیرو نه در سنگاین داستان، سفری است به مرکز عدم قطعیت، جایی که قهرمانان آموختند بزرگ 

 پیوند ناگسستنی میان یکدیگر نهفته است.

 کردند تا بتوانند همه چیز را به دست آورند. باید چیزی را رها می 
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  کرد، می  پنهان   خود  در   را  هاقرن   رازهای  هایشانسایه  که  بودند  قدیمی  آنقدر  بلوط  درختان  که  جایی   زمرد،  جنگل  اعماق  در

.  بود  جنگل  جوان  جستجوگر  مشهورترین  کنجکاوش،  یپوزه   و  نرم  هایپنجه   با  رابین.  کردمی   زندگی  رابین  نام  به  کوچکی  روباه

 ر.... انتظا  از پر و سنگین داشت؛ متفاوت طعمی سکوت، روزها این اما ترسید،نمی سکوت  صدای از دیگران، برخلاف  او

 

  



 

5 
 

جنگل زمرد  قلب  

 

بخشش، آورد و صدای غرش آرامشهای سنگینش زمین را به لرزه درمی ، خرس بزرگ و نگهبان پیر جنگل، معمولاً با قدم بانی

زمستان زودتر  ))هایش نفوذ کرده بود. در کنج غارش نشسته بود و سرما به استخوان  بانی خرسهتسکین دهنده بود. اما امروز،  

 ت.(( این برف عادی نیس  !نرابیاز موعد رسیده، 
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 زمستان   که  بار  آخرین.  بود  خطر  معنای  به  همیشه  زمرد  جنگل  در  «نبودن   عادی»  که  دانستمی  او.  داد  تکان   دم  نگرانی  با  رابین

 . رفتند بین از  کمیاب دارویی گیاهان و  زد یخ بود، همه حیات سرچشمه که  اصلی رودخانه  بود، آمده زود قدراین
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انی  بِ!  نرابی)) .  نشست  رابین  نزدیک  یشاخه  روی   لرزان   هایبال  با   بود،  زیباتر   ایموسیقی  هر   از   صدایش  که   ایپرنده   سِرِنا،

  بیماری   یک  انگار.  اندشده   سیاه  و  خشکیده  همه  بودیم،  کرده  جمع  ذخیره  برای   که  هاییمیوه  …جنگل  شرقی  هایقسمت!  خرسه

 .((باشد آمده بالا زمین زیر  از
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همگی پیش پادشاه رفتند ودیدند که او هم دربستر بیماری افتاده است وحالش اصلا مساعد نیست .رابین از او پرسید چرا به این  

حال وروز افتاده ای ولی پادشاه با سرفه های بلند نتوانست پاسخ رابین را بدهد وآنها فهمیدند که حال پادشاه به خار این 

 یدا کرده است. بیماری است که در جنگل رواج پ

 بانی!  کنیم،  پیدا را  بیماری  این منبع باید ما . » انداخت بانی خرسه  نگران  چشمان به عمیق  نگاهی نرابی

   «وقبل از اینکه حال پادشاه از این بدتر شود. . برود بین از زمستان برای ما ذخیره  تمام آنکه از قبل 

 .بود هاآن  یقهرمانانه سفر آغاز این 
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 درآورد   تابشب  هایقارچ   از  کوچک  فانوسی  او.  کند  ریسک  توانستنمی  و  بود  امنیت  مسئول  او.  کرد  قبول  اکراه  بابانی خرسه  

 .(( اندازدمی   دردسر  به  را  تو  اوقات  گاهی  کنجکاوی  باش،  داشته  یاد  به  و.  نشو  دور  روم،می  من  که  مسیری  از)).  داد  ینراب  به  و
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 کریستالی   غار  سمت  به  هاآن .  بود  خاکستری  آسمان  در  کوچک  ی ستاره  یک  مانند  سر،   بالای  در   او  پرواز .  شد  راهنما  سِرِنا

 .شودمی  جاری آنجا  از جنگل در پاک آب منبع ترینقدیمی  شدمی  گفته که مکانی  رفتند؛می
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  بود،  سریع معمولاً  که  ینراب. کردمی  ایجاد بلندی  صدای تازه،  هایبرف  روی  قدم هر و  وزیدندمی سرد بادهای. بود سخت راه

 اجباری   کندیِ   این  در   هاآن  دوستی.  کند  حرکت  ترآهسته   زد،می  وپادست  سنگین  برف   در  کهبانی خرسه  برای  بود  مجبور  حالا

 .گرفتمی خود به جدیدی شکل

 یماده  یک   از  هاییرگه   که  رسیدند  بزرگی  سنگی  یدیواره  به  هاآن!«  آیدمی   عجیبی   و  تند  بوی!  اینجا. » زد  فریاد  سِرِنا  ناگهان،

 .بود کرده سیاه را هامیوه که بود چیزی همان  این. بود زده  بیرون آن  از سم، مانند لزج،  و سبز

 

 

 

 

 

 

 

 


